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غربتِ دين در عصر تأويل

محمدحسين خوانين زاده 
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده:
با سپري شدن عصر تنزيل كه با رحلت نبيّ مكرّم اسلام انجام گرفت و طلوع 
عصر تأويل به مرور شاهد فروپاشي انديشه هاي ناب ديني و بي اعتنايي به آن 
توسّط حاكمان و توده ي مردم هستيم. نقطه ي اوج اين سهل انگاري در دوره ي 
حكومت بني اميّه، تبلور يافت و از ميان حاكمانِ أموي، يزيدبن معاويه به رغمِ 
اين  به اسلام وارد ساخت.  را  بيشترين خسارت  آنكه سلطنتي كوتاه داشت، 

مقاله در صدد است كه غربت دين را در آن روزگار، نشان دهد. 

كليد واژه ها: بني اميّه. يزيدبن معاويه. مسلم بن عقبه. حرّة، انصار. مهجورماندن 
دين.
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مقدّمه:
قال رسول الله )ص(: بدأ الاسلامُ غريباً و سيعودُ غريباً…

پيامبر اسلام)ص( فرمود: اسلام در حالي كه غريب بود، ظهور كرد و نشأت گرفت و در 
آينده ي نزديك نيز به غربتش بر  می گردد…

للعالمين«  پيامبري كه »رحمةً  العرب شاهديم.  نقطه آغازينش در جزيرة  را در  غربتِ دين 
است و »مشفِق مردم« با حرصِ تمام مشغول هدايت كساني شد كه سالياني را در گنداب گناه 
مايه ي  كه  او  دعوت  به  مثبت  پاسخِ  جاي  به  مردم  آن  می بردند.  سر   به  جهالت،  و  عصيان  و 
عده ي  جز  كرده،  مبارزه  دعوتش،  و  رسول)ص(  آن  با  سالها  بود1،  آنان  زندگاني  و  حيات 
معدودي به او گرايش پيدا نكردند. از نشانه هاي غربت دين در آن اياّم، آن است كه در سه 
سال اول دعوت پيامبر)ص(، حدود چهل نفر گرايش به دين جديد، پيدا نمودند. گرچه بعدها 
با دلسوزي هاي پيامبر)ص( و تلاش هاي ايشان و انتقال به مدينه و تشكيل دولت، آمار مسلمانان 
با فتوحاتي كه پس از رسول)ص( صورت گرفت، جمعيت مسلمانان  به تزايد گذاشت و  رو 
بسيار فزوني گرفت. اماّ اين افزايش جمعيت مسلمين، حاكيِ از غريب نماندن دين نيست. چه 

بسيار آموزه هاي پيامبر)ص( كه در اين دوران به بوته ي فراموشي سپرده شد. 
بيان غربت و تنهايي دين در دوره ي سلطنت  آنچه كه اين مقاله در صدد تبيين آن است، 
يزيد بن معاويه است. او كه با تردستي و ابتكار پدرش –معاويه- به سلطنت رسيد، در روزگار 
خود اعمال و رفتاري از خود بروز داد كه تمامي آنها بيانگر غربت و تنهايي دين است. نمونه ي 
بارز و روشن آن به خاك و خون كشيدن فرزندان رسول خدا)ص( در صحراي تفتيده ي نينوا 
آدمي  تا  كه  اوست  جنايت  و  جرم  بزرگترين  اين  می باشد.  الله   رسول  آل  بردن  اسارت  به  و 

حيات دارد، ننگِ آن حادثه دلخراش را از چهره ي بني اميهّ، پاك نخواهد ديد. 
پس از به شهادت رساندن حضرت سيدّ الشهداء)ع( و يارانش، عملِ شنيعِ ديگري از وي 
در آن  دين  تبيين غربت  براي  اكنون  دارد.  »واقعه ي حرّه« شهرت  نام  به  تاريخ  در  سرزد كه 

روزگار به بيان تفصيلي آن حادثه،   می پردازيم. 

گفتار اول: زمان حادثه و علت آن:
يعقوبي  می گويد كه اين حادثه در سال 62 هجري به وقوع پيوست)2( ولي عده اي از مورّخان 

ديگر معتقدند كه حادثه در سال 63 هجري، اتفاق افتاده است.)3(
والي  كرده،  دستگاه خلافت شورش  عليه  مدينه،  اهالي  سال   اين  در  كه  گفته اند  مورّخان 
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خليفه در مدينه را از شهر اخراج كردند. برخي از آنان از علت قيام و شورش سخني نگفته ولي 
عده اي، علت قيام را ذكر نموده اند. حافظ ذهبي علت انقلاب اهالي مدينه را، كمي دينداري 

يزيد  می داند.4( ولي مسعودي به تفصيل علت حادثه را ذكر كرده و  می گويد:
»وقتي ظلم و ستم يزيد گسترش يافت و شامل تمامي مردم گرديد و مردم فسق هاي او را 
ديده و مشاهده نمودند كه با فرزند دختر پيامبر)ص( –حسين بن علي)ع(- چه كرد و چگونه 
او و يارانش را به قتل رساند، وقتي مشروب خواري هاي او را ديده و ملاحظه نمودند كه سيره 
و روشِ فرعوني در پيش گرفته –بلكه بايد گفت كه فرعون از وي عادل تر بود، زيرا نسبت به 

رعيتّ خود، يكسان فرمان  می داد- مردمان مدينه، والي او را اخراج كردند)5(...«. 
پس بنابر نقل مسعودي آنچه كه مردم را به قيام وادار كرد، ظلم و ستم و فسق و شرب خمر 

و شيوه ي فرعوني يزيد بن معاويه بوده است. ابن جوزي در اين باره  می گويد:
كرد،  مدينه  فرماندار  را  سفيان  ابي  بن  محمد  بن  عثمان  عتبه،  بن  وليد  عزل  از  پس  »يزيد 
بن  عبدالله  ميانشان  در  را كه  مدينه  اهالي  از  او گروهي  بود.  تجربه  و كم  عثمان جواني خام 
حنظله )پسر غسيل الملائكه( و منذر بن زبير بود، براي ملاقات با يزيد به شام فرستاد. يزيد از 
به مخالفت  با دستگاه خلافت يزيد  به مدينه برگشتند،  آنها پذيرايي مفصّلي نمود. آنان وقتي 
طنبور   می كند،  خمر   شرب  ندارد،  دين  كه  آمده ايم  كسي  نزد  از  می گفتند:  آنان   برخاستند. 

می نوازد و با سگان، بازي  می كند)6(...«. 
بنابراين گزارش علت قيام مردم مدينه، عدم دينداري يزيد، مشروب خواري، ساز و آواز و 

سگ بازي خليفه ي پيامبر!! بوده است. 

گفتار دوم: شروع قيام تا خلع يزيد از خلافت
مردمي كه بي ديني و فسق هاي بي شمار خليفه را ديدند، تاب تحمّل را از دست داده، عليه 
أموي ها قيام كردند. آنان در ابتدا از ارسال گندم و خرماي مدينه –كه مالياّت آنها به حكومت 
مردم  عقب نشيني  و  ارعاب  در  سعي  مأموران  ارسال  با  مدينه  فرماندار  كردند.  ممانعت  بود- 

داشت ولي مردم مدينه، مقاومت كرده، اموي ها را سنگباران نموده ، از شهر اخراج كردند.)7(
سپس در راستاي خلع يزيد از خلافت، دست به يك سري از اقدامات زدند. منذربن زبير 
گفت: به  خدا قسم، يزيد صد هزار درهم به من بخشيده ولي احسانِ او مانع من نخواهد شد. 
تمامي آن پولها را صدقه  می دهم. او، مشروب  می نوشد و آنقدر مست  می گردد كه نمازش را 

ترك  می نمايد.)8(
ابن جوزي از ابوالحسن مدائني نقل كرده كه اهالي مدينه كنار منبر پيامبر)ص( آمده، يزيد 
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را از خلافت، عزل كردند. عبدالله بن ابي عمرو گفت: من همان  طور كه عمامه ام را از سر بر  
می دارم، يزيد را از خلافت خلع  می كنم. اين كار را فقط براي آنكه او دشمن خداست، انجام  

می دهم با آنكه به من جوائزي بخشيده است. 
می آورم.  در   پا،  از  را  نعلينم  آنكه  مانند  می نمايم  عزل   از خلافت  را  يزيد  ديگري گفت: 
اين كارها ادامه يافت تا آنكه عمامه ها و نعلين هاي زيادي روي زمين قرار گفت. سپس مردم، 

عبدالله بن مطيع را والي قريشيان و عبدالله بن حنظله را، والي انصار قرار دادند.)9(

گفتار سوّم: آگاهي يزيد از قيام مدينه و فرستادن سپاه
اهالي مدينه كه فرماندار يزيد را عزل و خود دو فرماندار )فرماندار قريش و فرماندار انصار( 
به محاصره ي  را  رفته، آنجا  آنها  مواليان  و  بني اميه  منازل  به سوي  تعيين كردند،  به جايش  را 
در خانه ي خود محصور  نوشتند كه  نامه  يزيد  براي  ديگر  و عده اي  مروان  در آوردند.  خود 
نوشت  را  نامه  مروان  وقتي  كه  می گويد  كرّه   بن  حبيب  محروميم.  گوارا،  آبِ  از  حتي  شده 
ثنيةّ  الوداع  به سوي  از خانه خارج شده  با عبدالملك مروان  داد، من  فرزندش عبدالملك  به 
–تپه ي خداحافظي- رفتيم. عبدالملك نامه را به من داد و گفت كه در عرض دوازده روز )به 
شام(  می روي و دوازده روز بر  می گردي. در شب بيست و چهارم مرا در اينجا كه نشسته ام، 
بود.  داده  قرار  آبي  طشت  در  را  پاهايش  كه  رسيد  يزيد  دست  به  وقتي  نامه  ديد)10(  خواهي 

پرسيد: مگر تعداد بني اميه در مدينه، هزار نفر نيست؟!
گفتم: بله و بيشتر است. گفت: نمي توانند ساعتي بجنگند )تا پيروز شوند(؟

گفتم: مردم عليه آنان شوريده و آنها بي طاقت شده اند.)11(
اهالي  با  به جنگ  او مأموريت داد كه  به  بن قيس فهري را احضار كرد و  يزيد، ضحّاك 
مدينه برود ولي او امتناع ورزيد و گفت كه نمي خواهد اوّلين نفري باشد كه خون قريش )نه 
مسلمانان!( را بريزد.)12( نامزد بعدي براي اين مأموريت عمر و بن سعيد بود كه او هم نپذيرفت 

و همان بهانه را آورد.)13(
يزيد مرا با نامه اي به سوي مسُلم بن عُقبه كه پيرمردي ضعيف و مريض بود، فرستاد. وقتي 
نامه را خواند از احوال مدينه پرسيد. پاسخش دادم. به من گفت: آيا بني اميه و طرفداران آنها، 
هزار نفر نيستند؟ گفتم: چرا. برآشفته شد و گفت: نمي توانند بجنگند؟ آنان نبايد ياري شوند 

بلكه بايستي خودشان جنگيده، عزت و اقتدار و سلطنت خود را به دست آورند. 
ياري نكن  را  آنها  امير مؤمنان!  اي  يزيد وارد شد و گفت:  بر  بن عقبه آمده،  سپس مسلم 
چه ذليل اند. آنان را واگذار تا خود به جنگ با دشمنانشان اقدام كنند تا براي شما معلوم شود 
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تسليم   كسي  چه  و  كرده  صبر  كسي  چه  جنگيده،  تو  طاعت  مبناي  بر  آنان  از  كداميك  كه 
می شود. 

يزيد گفت: واي برتو، بعد از آنان زندگي هيچ خيري ندارد.)14(
بعد يزيد او را مأمور نبرد با اهالي مدينه كرد. او در ابتدا نپذيرفت و عذر پيري آورد ولي 
يزيد گفت كه هيچ كس جز وي نمي تواند اين مأموريت مهم را انجام دهد و به وي خطاب 
كرد: راه مدينه را در پيش گير. اگر مردم مدينه خون يك نفر از بني اميهّ را ريختند تو با شمشير 
وارد مدينه شو و تا سه روز آنان را بكش. بعد به او فرمان داد كه در آن سه روز، ريختن خون 
مسلمانان مباح! است و سربازان اموال آنها را غارت كرده، از اهالي مدينه بر برده بودنِ يزيد 

بن معاويه، بيعت بگيرند.)16(
پس از آن مناديان حكومت در ميان مردم رفته، ندا دادند كه به طرف حجاز برويد، مشروط 

بر آنكه عطايي كامل، گرفته و با دويست دينار، نيروي كمكي كمك شويد.)17(
پس مردم شام براي نيلِ به عطاي حكومتي، گِرد مسلم بن عقبه جمع شده، راه مدينه را در 
آنان  نظر است. مورخان آمار  اختلاف  بين مورخان،  اين سپاه  نفرات  تعداد  پيش گرفتند. در 
را از پنج هزار تا بيست و هفت هزار تن، برآورد كرده اند. يعقوبي تعداد آنان را پنج هزار نفر 
دانسته،   می گويد: هزار نفر از فلسطين و هزار نفر از ارُدن و هزار نفر از دمشق و هزار نفر از 

حمص و هزار نفر از قنسرين، سپاه مسلم بن عقبه را تشكيل دادند.)18(
ولي ابن اعثم  می گويد كه يزيد به مردم فرمان داد كه در سپاه مُسلم جمع شوند. بيست هزار 
به  پياده براي او فراهم شد. يزيد به هر كدام از سواران دويست دينار و  سواره و هفت هزار 

پيادگان، صد دينار بخشيد.)19(
اين گونه بود كه چندين هزار نفر براي جنگ با مسلمانان مدينه آماده شده، به مدينه حمله ور 

شدند. 

گفتار چهارم: رويارويي سپاه شام با انصار مدينه
بني اميهّ را كه در منزل مروان  به مدينه رسيد، اهالي آنجا  همين كه خبر حركت سپاه شام 
در محاصره بودند، مورد خطاب خود قرار دادند كه شما را خواهيم كشت مگر آنكه تعهّدي 

مبني بر عدم مخالفت با ما را داده و از مدينه، اخراج شويد. 
مسلم  عقبه رسيدند.  بن  مسلم  سپاه  به  القري  وادي  منطقه  در  مدينه  از  اخراج  از  آنان پس 
بن عقبه، فرزند خليفة سوم، عمروبن عثمان، را طلبيد و به او گفت: از آنچه كه بر شما گذشته 
با اهالي مدينه( مشورت كن در جوابش گفت كه چون  با من )در زمينة جنگ  به من بگو و 
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با اهالي مدينه پيمان بسته ام، اين كار را نمي كنم. مسلم بن عقبه او را به كناري پرتاب كرد و 
گفت: اگر فرزند عثمان نبودي، تو را  می كشتم. به خدا قسم از اين به بعد گفتار يك قريشي 

را نخواهم پذيرفت.)20(
مشاور بعدي، عبدالملك مروان بود. او به مسلم بن عقبه گفت كه اگر پيروزي را  می خواهي. 
از منطقه ي حرّه –شرق مدينه- به مدينه وارد شو؛ زيرا در اين منطقه خورشيد در پشت سر شما 
و جلوي ديد انقلابيون مدينه خواهد بود. )در اين صورت نور خورشيد و نور كلاهخودها و 
سپرها و شمشيرها آنان را كور خواهد كرد. ( آنها را به اطاعت دعوت كن و اگر نپذيرفتند 
با آنان بجنگ كن. زيرا خداوند، ياور توست. آنها با امام خود – يزيد- مخالفت كرده و از 

اطاعت او، خارج شده اند.)21(
به  مدت  اين  طيّ  در  مدينه  اهالي  رفت.  حرّه  منطقه  طرف  به  و  پسنديد  را  او  نظر  مسلم، 
يزيد خيال  می كند  داد كه  پيام  مدينه  اهالي  به  بن عقبه  بودند. مسلم  دور شهر، خندقي كنده 
كه اصالتي داريد و از ريخته شدن خون هايتان، كراهت دارد. سه روز به شما مهلت  می دهم، 
انقضاي  از  پس  می جنگم.  شما   با  الاّ  و  برخواهم گشت  شام  به  نيز  من  برگشتيد،  به حق  اگر 
مهلت وقتي آنان پاسخ دادند كه بر نخواهيم گشت و آماده ي نبرد هستيم، با آنان وارد جنگ 

شد.)22(
مروان با صد سوار با خدعه و نيرنگ از خندق گذشت و راهي، باز كرد. به دنبال او تمامي 
به  انقلابيون شكست خورده،  بين دو گروه جنگ سختي شد.  سپاه شام وارد شهر مدينه شد. 
اين روزها  اعلام شد. در طي  مباح  براي سربازان حكومتي،  روز  مدينه سه  شهادت رسيدند. 
شاميان، مردم را كشته، اموالشان را غارت و نواميس آنان را مورد تعرض قرار دادند. تا حدّي 
كه بسياري از دختران باكره ي مدينه، بچه دار شده، در حالي كه نمي دانستند فرزندشان، مالِ 

چه كسي است.)23(
خالد كِندي از عمّه اش نقل  می كند كه در مسجد الحرام زني از قريش را ديدم كه طواف  
می نمود. ناگهان مردي سياه روي آمد و او را بوسيد. جلو رفته به آن زن گفتم: اي بندة خدا، 
به او،  انجام دادي گفت: اين پسرِ من است. پدرش در واقعة حرّه مرا  اين چه كاري بود كه 

باردار كرد. 
شوهري  آنكه  بدون  شدند،  بچه دار  زن  هزار  حرّه،  واقعة  از  پس  كه  می كند  نقل   مدائني 

)رسمي( داشته باشند.)24(
به هر حال سپاه شام به امر خليفة پيامبر؟ فجايعي در مدينه مرتكب شدند كه قلم از شرحِ 
آن، عاجز است. اين فرماندة سپاه به قدري از مسلمانان كشت كه مردم، نام او را تغيير داده و 
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به او مسُرِف يا مجُرم بن عقبه  می گفتند. او وقتي به طور كامل بر مدينه تسلطّ يافت، از مردم 
مدينه بيعت گرفت كه برده ي يزيد بن معاويه هستند و اگر كسي بردگيِ يزيد را نمي پذيرفت، 

كشته  می شد. 
بواقع عجيب است در عصر يزيد بن معاويه، مسلمانان برده  می شدند، آن هم برده ي فرزندِ 

طلقاء و اين گونه غربتِ دين بارِ ديگر خود را نشان  می دهد. 
مسعودي  می گويد كه تمامي مردم، بردگي يزيد را پذيرفتند مگر دو نفر: علي بن الحسين)ع( 

و علي بن عبدالله بن عباس.)25(
به يك  بر روي صندلي نشست و مردم را يك  پيامبر)ص(  بن عقبه در كنار مسجد  مسلم 
براي بيعت  می آوردند. ابي جهم بن حذيفه –پسر عموي خليفه دوم- را آوردند. از او پرسيد: 
رُخِ من  می كشي. همين  به  را  كُنيه ات  داد كه  بن حذيفه. جوابش  ابوجهم  كه هستي؟ گفت: 

الآن بيعت كن كه بنده اي از بندگان يزيدي. 
بنده ي يزيد باشم در حالي كه قريشي بوده، حسب و نسب من  گفت: سبحان الله، چگونه 

معروف است. مسلم دستور داد كه گردنش را بزنند. 
عبدالرحمن بن سمرة بن جندب را به نزدش آورند. از وي پرسيد: كيستي؟ گفت: از بني 
حُرّ  به حال  تا  داد:  او هستي. جواب  بنده ي  بيعت كن كه  يزيد  با  اميهّ هستم. مسلم گفت كه 
و آزاد بودم، چگونه برده ي يزيد خواهم شد در حالي كه من و يزيد هر دو از فرزندان عبد 
ربيعه  بن  عبدالله  بن  يزيد  كرد.)26(  صادر  هم،  را  او  قتل  دستور  عقبه  بن  مُسلم  هستيم.  شمس 
وقتي آمد به مسلم بن عقبه گفت كه بر طبق كتاب خدا، بيعت  می كنم. مسلم بن عقبه فرمان 

به كشتن او داد. 
پيامبر  و  خدا  نظر  قبال  در  خود  نظر  و  رأي  به  گذاشته،  پا  زير  را  خدا  كتاب  صراحت  به 
پيامبر)ص(،    جانشين  و  خليفه  را  خود  و  مسلمان  را  خود  اسمِ  و  می كنند  عمل   اكرم)ص( 

می دانند؛ آيا اين نشانه ي غربتِ دين نيست؟
اگر  می خواهيد بدانيد كه چرا آنان اين گونه خونِ مسلمانان را در حرم پيامبر)ص( بر زمين 

ريختند، به اين دو گزارش توجه نمائيد:
مدائني نقل  می كند كه مسلم بن عقبه پس از آنكه مدينه را مورد حمله قرار داد، مريض بود 
و داروئي خورد و پس از آن غذا خواست. پزشك به او گفت: در خوردن غذا عجله نكن،   
از  قلبم  تا آنكه  براي آن  می خواهم  را  نكند. مسلم گفت كه من زندگاني  اثر  دارو  می ترسم 
قاتلين عثمان، شفا بگيرد و آرامش يابد. حال به آنچه  می خواستم، رسيدم… شك ندارم كه 

خداوند مرا از گناهانم بخاطر كشتار اين انسان هاي ناپاك، پاكيزه خواهد كرد!
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مدائني باز نقل كرده كه وقتي در واقعه ي حرّه، اهالي مدينه شكست خورند، زنان و فرزندان 
آنها فرياد  می كشيدند. عبدالله بن عمر گفت: بعثمان و ربّ الكعبه، به پروردگار كعبه قسًَم، اين 

ضجّه ها و فريادها در برابر فريادهاي عثمان است. 
همان گونه كه ملاحظه شد حراميانِ شامي، تقاصِ خون عثمان را – با آنكه قاتلين واقعي 
عثمان، بني اميهّ بودند- در ريختن خون هاي اهالي مدينه  می دانند. در خباثت اين فرمانده سپاه 
هيچ  شهــادتين  گفتن  از  پس  خداوندا،  می گويد:  احتضار   لحظة  در  او  كه  بس  همين  يزيد 

كاري نكرده ام كه براي آخرتم اميد بخش تر باشد مگر كشتار اهالي مدينه.)29(
اعمال يزيد و سپاه شام، هيچ توجيه عقلاني  واقعيتش هرچه كه فكر  می كنم،   می بينم كه 
نقل  نيستيم، خودِ  آن  تبيين  براي  تحليلي  محتاج  اين حادثه،  نقلِ  در  ما حتي  ندارد.  و شرعي 

حادثه، بليغ و رسايِ در مطلب است. 
و  پيامبر)ص(  شهر  به  تعرض  درباره ي  كه  را  رواياتي  و  دمشقي  كثير  ابن  گفتار  آخر،  در 

عقوبت آن آمده، ذكر  می كنم. 
ابن كثير  می گويد: يزيد به خاطر دستورش به مسلم بن عقبه- كه شهر مدينه براي سه روز، 
مباح است- خطاي فاحشي مرتكب شد. علاوه بر اينكه تعداد زيادي از صحابه و فرزندان آنان 
كشته شدند و پيش از اين گفته شد كه يزيد حسين)ع( و يارانش را بوسيله ي عبيدالله بن زياد، 
كشت؛ در طي مدت سه روز واقعه ي حرّه، مفاسد بزرگي در شهر پيامبر)ص( به وقوع پيوست 
كه حدّ و اندازه اي ندارد، فقط خداوند بدان آگاهي دارد. او با ارسال مسلم بن عقبه به مدينه، 
استحكام سلطنت و دوام آن  را  می ساخت ولي خداوند او را به نقيضِ آرزويش مبتلا كرد و 

بين او و آرزويش، جدايي انداخت. خداوند به اين شكل از وي، انتقام گرفت.)30(
پدرش گفته  نقل  می كند كه  ابي وقاص،  بن  عايشه، دختر سعد  از  بخُاري در كتاب خود 
اقدام نمي كند مگر  اهالي مدينه  با  به دشمني  پيامبر)ص( شنيدم كه  می فرمود: كسي  از  است: 

آنكه ذوب  می شود )از بين  می رود( مانند ذوب شدن نمك در آب. 
احَمد حنبل هم  ابي وقاص نقل كرده و  از سعدبن  اين روايت را  نيز شبيه  نيشابوري  مسُلم 
از سائب بن خلّاد روايت كرده كه پيامبر )ص( فرمود: كسي كه با ستم كردن اهالي مدينه را 

بترساند، خداوند او را خواهد ترسانيد و لعنت خدا و ملائكه اش و مردم، بر او خواهد بود.)31(

نتيجه:
همانطوري كه رسول گرامي اسلام)ص( آينده نگري كرد و فرمود كه بزودي دين اسلام 
به غربت خود، باز  می گردد، شاهد آن بوديم كه هنوز نيم قرن از عصر نبويّ و دوره ي تنزيل 



125 سال دوم/ شماره 4/ بهار 87

افزايش  تدريج  به  و  ايجاد  اسلامي،  جامعه ي  در  انحراف ها  و  بدعت ها  مرور  به  كه  نگذشته 
يافت. نقطه ي اوج آن در روزگار معاويه و يزيد است. در جريان واقعه حرّه كه اهالي مدينه 
كشتار شده، اموالشان به تاراج رفت و زن هاي آنان مورد تعرّض قرار گرفته و از آنان بربرده 
نداشت.  شرعي  و  منطقي  و  عقلي  دليل  فجايع،  اين  از  كدام  هيچ  گرفتند،  بيعت  يزيد،  بودن 
تمام آنها بر اساس اميال نفساني و براي نيل به قدرت و ثروت و ثبات آنها، صورت پذيرفت 
و عجيب آنكه توده ي مردم فقط نظاره گر حادثه بودند و ديگر، هيچ. آيا اين نشانه ي غربت 

دين در آن روزگار، نيست؟
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پي نوشت ها:
»يا ايها الذين امنوا استجيبو الله و للرسول اذا دعاكم لمِا 

يحُييكم… « اي كساني كه ايمان آورده ايد، دعوت خدا و 
رسول را در آنچه شما را زنده  می كند، اجابت كنيد. 
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